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سرمقاله

ــی درس  ــه دولتــ ــه ی نمونــ مدرس
دبیرســــتانی  می خوانـــــد، 

در  هم زمــان  و  بــود 
یکــی از کانــون هــای 
ینـــی  د _ هنــگی فر
بهشــت، کار فرهنگــی 
خیــــلی  . می کــــرد
زود مربـّـی شــد و 
ی  رت هـــــا مهـــا

بیتــــــی  تر
را  ارتبــــاط 
بــه خوبــی 

ــی  ــرا گرفت.وقت ف
مســـئول مالـــــی 

ــرای  ــود، ب ــون ب کان
بیــن  بایــد  بودجــه 

ــردم  ــازمان ها و م خیّرین،س
میکــرد.  جمــع  کمــک  و  می افتــاد  دوره 

ــون را  ــخت کان ــی س ــای فرهنگ کاره
انجــام مــی داد. بــه خوبــی 

ــا گروهــی  ــم کــه گرفــت، ب دیپل
از رفقــا بــرای تبلیغــات دیــن 
طــلاّب  از  شــدند.  حــوزوی 
ــه  ــود ک ــوان ب ــق و درس خ موف

هیــچ گاه درس و کار فرهنگــی اش بــا هــم تزاحــم 
نمی کــرد. پیــدا 

نیمــه ی شــعبان ســال ۱۳۹۰ رفــت تــا رفقــای نوجوانش 
در مســیر بازگشــت از هیئــت تنهــا نباشــند. دیــد 
ــین  ــوار ماش ــه زور س ــیعه را ب ــوس ش ــد نام ــه دارن ک
ــوس  ــرای نام ــود ...و ب ــوی ب ــش عل ــد ... غیرت می کنن
ــت آن ارازل،  ــود. می دانس ــده ب ــوش آم ــه ج ــیعه ب ش
مســت اند و احتــمالاً او را بــا چاقــو می زننــد ولــی 

ــا ... ــه عشــق حــضرت آق رفــت ... ب
ــود  ــی در جشــن آن روز چــه کــرده ب ــم عل نمــی دان
کــه ایــن چنیــن عیــدی اش را از ولیــش گرفــت ... 
ــد ... ــاهرگش را زدن ــورد ... ش ــش خ ــه گردن ــو ب چاق

ــد! شــاید چــون  ــرش نمی کردن بیمارســتان ها او را پذی
حالــش بســیار وخیــم بــود. دکــتر گفتــه بــود اگــر تــا 
نیــم ســاعت دیگــر بــه بیمارســتان مجهــز نرســد، جان 

بــه بــه جــان آفریــن تســلیم خواهــد کرد؛ 
ولــی ۵ ســاعت زنــده مانــد... بــا 
اینکــه تمــام خــون بدنــش رفــت 
ــده  و ســکته ی مغــزی کــرد، زن
مانــد... خــودش می گفــت: 
ــدم!...  ــده مان ــفانه زن متاس
ــق  ــش عش ــه در آت ــس ک ب
می ســوخت.  شــهادت 
ــا خــدا دوســت داشــت  امّ
جامــه ی  در  را  علــی 
جانبــازی هــم ببینــد... 
داشــت  دوســت 
کم کــم  علــی 
شــود...  پر پــر 
خــبری از مــدارک 
و  جانبــازی 
بنیــاد  حمایــت 
شــهید هــم نبود!

مــادرش  و  پــدر 
ــه مقصــد  ــزل اســتیجاری را ب من
ــا  ــد ت ــرک کردن ــوام ت ــه ی اق خان
ــول پیشــش بخشــی  ــا پ ــاید ب ش
تامیــن  بیمارســتان  مخــارج  از 
شــود! حــدود هفتــاد میلیــون 

در دو ســال، مبلــغ زیــادی بــود...
هزینــه بــه قــدری زیــاد بــود کــه علــی بعــد از مدّتــی 

راهــی خانه شــد...
هــم  را  روحــش  بــود  کــم  جســم  زخم هــای 
ــار  ــت دچ ــل عفون ــه دلی ــر ب ــن اواخ ــد! ای می آزردن
انســداد روده شــده بــود... بخشــی از روده اش را 
ــم  ــت اش ه ــت راس ــد دس ــد... شنیده ش ــع کردن قط
ــم در  ــش ه ــدای معصوم ــود... و ص ــاده ب از کار افت

نمی آمــد...
چقــدر ایــن آخرهــا شــبیه مــادرت شــده بــودی علــی 
جــان... در ایـّـام عــزای فاطمیــه پــر کشــیدی... ۳ 
ــودی  ــی ب ــد فرهنگ ــن مجاه ــن ۱۳۹۳ ... اولی فروردی
ــی... ــمان را لبیــک گفت ــا شــهادت، فرمــان آقای کــه ب

تنهــا می تــوان همیــن را گفــت کــه: مربــی مجاهــد 
راهــت ادامــه دارد....

فرشته اى روى زمين
در رساى شهيد امربه معروف و نهى از منكر، شهيد على خليلى

تنها مى توان همين را 
گفت كه: مربى مجاهد
 راهت ادامه دارد....
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به کوشش کانون تربیت و مسجد 
مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

برای دریافت نسخه پی دی اف نشریه به تارنمای نشریه مراجعه کنید:

با ارسال اخبار، تصاویر و پیامک ،  حضور مسجد خود را 
در نشریه پر رنگ تر کنید. 

S a n g a r eMah a l l e . i r

سامانه پيامكى: 1000150160170
sangaremahalle@chmail.ir

تحریریه: همه همسنگرهای مسجدی 

همسن࡬ر

نظرسࢃࡊی

مناسبت ھا

الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل؟
 ۵۸ اردیبهشت   ۴ پنجشنبه،  روز  غروب  در  عملیات 
شروع شد و ۶ فروند هواپیمای سی- ۱۳۰ و ۹۰ نفر از 
کماندوهای آمریکایی، از قاهره به ناو هواپیمابر نیمیتز 

در دریای عمان منتقل شدند.
طبق نقشه هواپیماها و بالگردها باید در فرودگاه شماره 
یک واقع در صحرای طبس فرود آیند، سپس بالگردها، 
کماندوها را به اطراف تهران منتقل کنند تا از آنجا با 
کامیون ها و خودروهایی که از قبل توسط عمال داخلی 
و نفوذی آمریکا آماده شده بود به اطراف ساختمان 

سفارت سابق آمریکا انتقال یابند.
پس از ورود به حریم ایران، و بروز بعضی اشکالات بالاخره 
۶ فروند هواپیمای سی-۱۳۰ و ۶ فروند بالگرد در محل 
مورد نظر واقع در صحرای طبس در تاریکی شب فرود 
آمدند. یکی دیگر از بالگردها در حال سوخت گیری برای 
اجرای مرحله بعدی عملیات، دچار نقص فنی شد. با از 
بالگرد، تمام برنامه های آمریکایی ها به  این  افتادن  کار 
هم خورد، زیرا با محاسباتی که انجام داده بودند، برای 
انجام مرحله بعدی عملیات حداقل به ۶ فروند بالگرد نیاز 
داشتند. موقعیت به ناو نیمیتز و از آنجا به کاخ سفید 
گزارش شد و از رئیس جمهور کسب تکلیف شد. کارتر 
دستور توقف عملیات و عقب نشینی را صادر کرد؛ اما 
آن هنگام که آمریکایی ها قصد بازگشت کردند، توفانی از 
شن برخاست، هواپیماها و بالگردهای آمریکایی، در حال 
برخاستن از زمین دچار مشکل شدند. یک هواپیما و یک 
فروند بالگرد با هم برخورد کردند و هر دو آتش گرفتند. 
در اثر حادثه، ۸ نفر از آمریکایی ها در آتش سوختند و بقیه 
پرنده های جنگی نیز از خاک ایران فرار کردند و اینچنین 

عملیات پنجه عقاب شکست خورد.

انتقادها، پیشنهادها، ایده ها، جملات و خلاصه هرچیزی 
را کـه رنـگ و بـوی مسـجد دارد بـرای مـا ارسـال کنیـد تا 

همین جـا و در همیـن سـتون منتشرش کنیم.

0919 ... 3057
٢٠٪اهميت دارد جنس با كيفيت ملاك من است.

0912 ... 3389
برای من در خريد كالا كيفيت حرف اول رو می زنه

بـا توجـه به سرمقاله این شـماره، اگر شـما یا یکی 
از آشنایان تان مهریه اش را بخشیده میزان مهریه 

و مقدار بخشـیده شـده را برای ما پیامک کنید.

پاسخ های نظرسنجی شـماره قبل (در خرید یک 
کالا ایرانی بودن چقدر برای شـما مهم اسـت؟)

سامانه پيامكى: 1000150160170

سامانه پيامكى: 1000150160170

احکام

سيره امام روح االله

                           اول ایست، سپس تکبیر
ــع  ــه صــف جماعــت. سری ــدو رســیده اســت ب ــدو ب ب
ــی رود.  ــوع م ــه رک ــگ ب ــه و بی درن ــبر را گفت ــه اک الل
هــر چنــد می خواســته بــه ثــواب جماعــت برســد امــا 

ــب  ــه واج ــرا ک ــت! چ ــل اس ــازش باط نم
اســت پيــش از گفــتن تکبــير و بعــد از 

آن مقــدارى بايســتد تــا يقــين کنــد 
ــير  ــتادن تکب ــال ايس ــه  در ح ک

گفتــه اســت. 
(توضیح المسائل امام، مسئله ٩٥٩)

                           

ساعت برگزاری نماز شب امام
همـسر مکرمـه حـضرت امـام نقـل مـی کردنـد: وقتی 
بـا امـام ازدواج کـردم، از هـمان ماههـای اول، سـاعت 
را بـه مـن مـی دادنـد تا کـوک کنـم. ماههـای اول نیم 
سـاعت یـا سـه ربـع مانـده بـه اذان صبـح، بـرای نمـاز 
شـب بلنـد می شـدند و به تدریـج این مـدت افزایش 
یافـت تـا اینکـه ایشـان یک سـاعت و نیـم و حتی دو 
سـاعت مانـده بـه اذان برای نماز بر می خاسـتند. و از 
آن شـبی کـه سـاعت را بـه مـن دادند که کـوک کنم تا 
پایـان عمـر، یک شـب هم ایـن برنامه عبـادی تعطیل 

. نشد
(سـتوده, پـا بـه پـای آفتـاب: گفته هـا و ناگفتـه ها از 

زندگـی امـام خمینـی (س), ١٣٨٠, ص. ١٠٨)

وضوگرفتن امام
 یـک روز کـه امـام مشـغول وضـو گرفـتن بودنـد، بـه 
ابتـدا  دیـدم  کـردم.  دقـت  گرفتنشـان  وضـو  نحـوه 
دسـت  بـا  و  می گیرنـد  آب  شـیر  زیـر  را  دستشـان 
دیگـر آهسـته شـیر را بـه مقـدار کمـی بـاز می کننـد. 
دستشـان کـه پـر از آب می شـد، شـیر را می بسـتند و 
آب را بـه صورتشـان می زدنـد. بعـد دوبـاره ایـن کار 
را  دستشـان  مرتبـه  دو  بعـد  و  می کردنـد  تکـرار  را 
زیـر شـیر آب می گرفتنـد کـه دسـت چـپ را بشـویند 
و یـک بـار آب می ریختنـد و ضمـن اینکـه ذکرهایـی 
را هـم می خواندنـد، هـر حرکـت را کـه می خواسـتند 
بکننـد، رو بـه قبلـه بر می گشـتند و آن عمـل را انجام 

می دادنـد.

- هرعمل خوبی که بلدی انجام بده 
ولی فکرشم نکن بهشتی بشی!
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به فرموده امام زین العابدین علیه السلام

«آن كه پدر و مادر از او ناراضى است هر چه مى خواهد 
انجام دهد كه چنين آدمى هرگز وارد بهشت نمى شود.»

تفسير نور الثقلين: ٣/ ١٥١، حديث ١٤٥، 
ذيل آيه ٢٣ سوره اسراء.

توجه! بسیاری از مطالب این نشریه مزین به 
اسماءمتبرکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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•محمدرضا سبحانی

ــی درس  ــه دولتــ  نمونــ
دبیرســــتانی  ـــد، 

در  هم زمــان 
کانــون هــای 
ینـــی  د _ ی
کار فرهنگــی 
خیــــلی  . د
ی شــد و 
ی   هـــــا

ـی 
را 
ـی 

ــی  ت.وقت
مالـــــی 

ــرای  ـود، ب
بیــن  بایــد 

ــردم  ـازمان ها و م
میکــرد.  جمــع  کمــک  و  فتــاد 

ــون را  ــخت کان ــی س فرهنگ
انجــام مــی داد. ـی 

بــه بــه جــان آفریــن تس
ولــی ۵ ســاعت زن
اینکــه تمــام خــ
و ســکته ی مغ
مانــد... خـ
ــفانه متاس
ــه ــس ک ب
شــهادت
ــا خــد امّ

ر علــی 
جانبــ

دوس

ــزل اســتیجا من

   
    

MasjedNama.ir

کارتان را برای خدا نکنید، برای خدا کار کنید.
تفاوتش فقط همین قدر است که ممکن است حسین در کربلا باشد و من در حال کسب علم برای رضای خدا.



قرآن ما به تو كوثر عطا كرديم...
ــی  ــودن درد بزرگ ــه ب کوتول

ــر  ــور و ک ــی از ک ــت. حت اس

اســت!  بدتــر  هــم  بــودن 

البتــه پرواضــح اســت کــه 

و  کــور  و  کــر  منظــور، 

کوتولــه ظاهــری نیســت، 

کوچک مغــزانِ  بلکــه 

ــق آشــکار  ــه حقای ــوردل ک ک

بــه  دســت  و  نمی بیننــد  را 

ــد  ــد، م ــا می زنن ــکارِ واقعیت ه ان

نظــر اســت. مثــل کســی کــه اول شــخص 

ــد و  ــه) را می بین ــبر اعظم(صلی الله علیه وآل ــالم، پیام ع

می فهمــد کــه پیــام و کلام او از جنــس حرف هــای 

بــشری نیســت و نورانیــت و مانــدگاری آن تابــع قوانین 

دنیــوی نخواهــد بــود، آن وقــت چــون ابلهــان در 

ــص و  ــد و او را ناق ــم می کن ــد عل ــل رســول الله ق مقاب

احمــق! می خوانــد.  دم بریــده 

آیــا فقــط مســاله، پسرنداشــتن پیامــبر بــود؟ شــاید 

ــن  ــاز ای ــت، ب ــم می داش ــسر ه ــا پ ــبر ده ه ــر پیام اگ

کوتوله هــای کوربیــن همیــن حــرف احمقانــه را تکــرار 

می کردنــد. چــرا؟ چــون کوتوله انــد!  چــه دلیلــی بهــتر 

و قوی تــر از ایــن؟ اگــر ایــن نبــود کــه تــا صدهــا 

ســال بعــد بــا کاریکاتــور و فیلــم و جــک، خودشــان را 

نمی کشــتند تــا شــاید بتواننــد کمــی از شــأن پیامــبر را 

پاییــن بیاورنــد!

حــالا بیــا و ببیــن کســی کــه اندکــی پــاک دل و 

را  پیامــبر  او  باشــد، چگونــه می نگــرد؟  ســالم قلب 

ــی  ــد. یعن ــر می دان ــر کثی ــب خی صاح

هــر چــه را کــه تــو فکــرش را 

بکنــی، اگــر از جنــس خیــر و 

نیکــی و پاکــی باشــد، حــدِ 

دارد.  پیامــبر  را  نهایتــش 

تمــام  خیرهــا  ایــن  آیــا 

هرگــز! می شــود؟ 

قــرآن خیــر کثیــر اســت؟ 

ــه، پــس پیامــبر صاحــب آن  بل

اســت. فرزنــدان پــاک چــه؟ آن 

هــم بلــه، پس پیامــبر از آن بهــره دارد. 

ــا  ــس آن ه ــه؛ پ ــم بل ــاز ه ــتی؟ ب ــمه های بهش و چش

ــار رســول الله خواهــد بــود... آری، همــه  هــم در اختی

این هــا نمونــه خیــر کثیــر یــا هــمان «کوثــر» اســت امــا 

ــد.  ــن را نمی فهمن ــه ای ــوردلانِ کوتول ــه ک ــم ک ــه کنی چ

راســتی اگــر فرزنــدان پــاک از مصادیــق کوثــر هســتند، 

ــت؟  ــبر کیس ــرای پیام ــا ب ــن آن ه ــن و عزیزتری بالاتری

آیــا کســی جــز پاره تــن ایشــان، حــضرت فاطمــه زهــرا 

اســت؟ ســلام الله علیها 

ــن  ــر- ای ــو کوث ــه ت ــدان کــه مــا ب پــس ای پیامــبر، ب

خیــر کثیــر جــاودان - را دادیــم و از ایــن رو بایــد بــه 

ــی. در ضمــن  ــی کن ــی و قربان ــاز بخوان شــکرانه آن نم

بــدان آن دشــمن کــوردل و کوتولــه ای کــه تــو را ناقــص 

خوانــده خــودش ابــتر و دم بریــده اســت...
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یادداشت

یکـی یکـی اعدادی کـه به انـدازه لباس هایـت اضافه  
می شـود. نیـم نیم شـماره هایی کـه در فواصـل کم نمره 
کفشـت را بیشـتر می کنـد. دانـه دانه کلماتی کـه بر در 
دایـره لغـات محـدودت بـا تلفظ خـاص خـودت، افزون 
می شـود. سـانت سـانتی که روی قدت می نشـیند. میل 
میـل وزنـی کـه هن هـن مادر را برای رسـیدن بـه خانه، 
در مـی آورد. شـمارش مرواریدهـای سرزده از لثه هایـت 
کـه از انگشـتان دسـت مـادر تجـاوز می کنـد. انگشـتان 

فـرو رفتـه ات در گـواش کـه بـر 
چشـم  چشـم  دفـتر،  سـپیدی 
همـه اش  می کشـد؛  ابـرو  دو 
یـک  عاشـقانه های  می شـود 
دلهره هایـی  می شـود  مـادر. 
لذت هـای  دلچسـب. 

پـر از دلشـوره ای کـه تـا کسـی 

نشـود  مـادر 
ایـن  امـا  نمی فهمـد. 

عاشـقانه ها دِیـن بـه دنبـال خـود 
سـنگین. بسـیار  دِینـی  مـی آورد، 

ادای دِین کردن کار سـختی اسـت، 
آن قـدر سـخت کـه بایـد تمـام تلاشـمان را بکنیم تـا زیر 
دِیـن کسـی نرویـم، امـا وقتـی رفتیـم بایـد با تمـام توان 
دِیـن را ادا کنیـم. ادای دیـن وقتـی سـخت تر می شـود 
که محبت سـنگین تر و مهربانی سرشـارتر باشـد. با این 

اوصـاف، دیـن مـادر را چگونـه می تـوان ادا کرد؟ 
حـق مـادرت ایـن اسـت کـه بدانـی او بـه گونـه ای 
تـو را حمـل کـرده اسـت کـه هیـچ کـس چنیـن لطفـی 
بـه دیگـری نمی کنـد و او تـو را حفـظ و نگهبانـی کـرد 
و باکـی نداشـت کـه خـود گرسـنه باشـد و تـو را سـیر 
سـازد و خـود تشـنه بمانـد و تو را سـیراب سـازد و خود 
برهنـه باشـد و تـو را بپوشـاند و خـود در معـرض تابش 
شـدید آفتاب قـرار گیرد ولی برای تو سـایه ای از محبت 
ایجـاد کنـد و خـود رنـج بیـداری کشـد ولی آسـایش تو 
را فراهـم سـازد و از سرمـا و گرمـا حفظـت کرد تـا از آنِ 
او باشـی. پـس هـر آینـه تـوان سپاسـگزاری او را نداری 

مگـر بـه کمـک خـدا و مددرسـانی او.١ هرگـز نخواهی 
بـه  اگـر فرزنـد  توانسـت!  توانسـت! هرگـز نخواهـی 
تعـداد ریگ هـای بیابان و قطـرات بـاران در جهان، در 
ادای حـق مـادر بکوشـد معـادل روزی کـه مـادر فرزند 

را در شـکمش حمـل می کـرد نمی شـود.٢ 
مگـر در ایـن دنیـا کسـی مهربان تـر از مـادر هـم 
پیـدا می شـود؟ آن قـدر مهربـان اسـت که فرزنـد گاهی 
گسـتاخ می شـود. اگـر غذایـش دیـر شـود، اگر لباسـش 
اتاقـش تمیـز  اگـر  شسـته نشـود، 
نشـود، اگر و اگر و اگر... آن وقت 
بیچـاره مـادر. اصـلا فرزنـد یـادش 
مـی رود کـه او مـادرش اسـت. و 
مادر فـرق می کنـد. جنس محبت 
مادری بـه محبت آفریدگار خیلی 
شـبیه اسـت. آنـگاه کـه بنـده اش، آن همـه نعمـت را 
نادیـده می انـگارد و ناسپاسـی می کند و پـروردگار عالم 
هم چنـان لطـف می کنـد و لطف. شـاید اصـلا به دلیل 
همیـن شباهت هاسـت کـه خـدا اطاعـت پـدر و مـادر 
را بعـد از اطاعـت خـودش واجـب کـرده اسـت و بـر 
محبـت بـه مادر بیـش از پـدر تاکید نموده اسـت.

خدايـا، چنـان كـن كـه مـن از پـدر و مـادرم 
چنـان بيـم نمايـم كـه از پادشـاه خودكامـه، و 
بـه آن دو همچـون مـادري بـس مهربـان و 
دلسـوز نيـكي كنـم، و فرمان برداري 
نيـكي  و  مـادر  و  پـدر  از 
در  مـن  كـردنِ 

حـقّ ايشـان را بـراي 
مـن از خـواب در چشـم 

خواب آلـودگان شـادي آورتر، و 
از آب خنـك در كام تشـنگان گواراتـر 

سـاز، تـا خواهـش ايشـان را بـر خواهش خود 
ترجيـح دهـم، و خرسـندي آنـان را بـر خرسـندي خـود 
مقدم دارم، و نيكي آن دو در حق خودم را بسـيار بينم، 
اگـر چـه اندك باشـد؛ و نيكي خـود در حق آنـان را اندك 

بينـم، اگـر چـه بسـيار بـُوَد٣. 

پی نوشت ها
١. رساله الحقوق امام سجاد، حقوق والدین

٢. روایتی از پیامبر، مستدرک الوسایل ، ج١٥، ص٢٠٦

٣. قسمتی از دعای ٢٤ صحیفه سجادیه

:حـاج آقا بـراى اينكـه محلـه ى خوبى  سن࡬ر ࡲࡉله
داشـته باشـيم چـه كارى بايد انجـام بديم؟

ــه  ــر ب ــد ام ــوب بای ــه ی خ ــک محل ــتن ی ــرای داش ب
معــروف و نهــی از منکــر کنیــم.

جـراتً  كسـى  كمتـر  امـروزه  چـرا   : سن࡬ر ࡲࡉله
مى كنـه كـه امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر كنه؟

این امر بخاطر ضعف ایمان این افراد است.
همانطــوری کــه امــام حســین (علیــه الســلام) گفتنــد 
کــه اگــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کنیــد همــه 
چیــز درســت می شــود. اینهــا از ضعــف ایمانشــان 
اســت وگرنــه مگــر آن طلبــه (شــهید علــی خلیلــی) نبود 
کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــرد و مردانــه 

ایســتاد و چاقــو خــورد!!!
ــه ى  ــوى جامع ــاجد ت ــه ى مس : وظيف سن࡬ر ࡲࡉله

ــه؟ الآن چي
ــرآن.  ــیر ق ــر و تفس ــی از منک ــروف، نه ــه مع ــر ب ام

قــرآن الآن تــوی جامعــه ی مــا غریبــه. تــوی 
همیــن مســجد مــا هــم بــرای نمــاز همه هســتند 
امــا بــرای قــرآن عــده ی بســیار کمــی می ماننــد.

چقــدر  شــما  مســجد   : سن࡬ر ࡲࡉله
توانســته وظيفــه ى خــودش رو 

ــده؟ ــام ب انج
قضــاوت ایــن امــر بــه عهــده 

ی خــود شماســت.
: آيــا بــا تعــداد  سن࡬ر ࡲࡉله
جوانانــى كــه بــه مســجد 

پابرجــا  ميــان مســاجد در ســال هاى آينــده 
ــود؟ ــد ب خواهن

عمــده ی فعالیــت جوانــان در فصــل تابســتان اســت 
و الآن چــون مدرســه می رونــد و ... وقــت نمی کننــد 

امــا در تابســتان حضــور فعالــی دارنــد.
ــال  ــجدى ها در ح ــه مس ــاد بچ : جه سن࡬ر ࡲࡉله

ــه؟ حاضــر چي
اول خــوب درس خوانــن و بعــد آشــنایی بــا قــرآن و 

امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر.
ــگ  ــا جن ــه ب ــراى مقابل ــا ب ــاج آق : ح سن࡬ر ࡲࡉله

ــم؟ ــد كني ــرم چــه باي ن
آنهـا از طریـق ماهـواره تبلیـغ می کننـد. در درجـه ی 
در  آنهـا  چـون  کننـد  قیـام  بایـد  مملکـت  سران  اول 
ماهـواره چیـز هایـی نشـان مـی دهنـد کـه موجـب 
انحـراف جوانـان و در نتیجه انحراف جامعه می شـوند.

: نصيحت... سن࡬ر ࡲࡉله
ــت  ــز از معصی ــوا و پرهی ــه تق ــما را ب ــن ش م
ــه معــروف و نهــی  ــر ب ــم و ام ســفارش می کن
از منکــر. زیــرا در نهــج البلاغــه هــم آمــده کــه 
ثــواب امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر از بقیــه ی اعــمال بیــش تــر 
ــه ی  ــواب بقی ــه ث ــده ک اســت و آم
بــه  امــر  مقابــل  در  اعــمال 
منکــر  از  نهــی  و  معــروف 
ــواب آب  ــا ث ــت ب ــر اس براب
دهــان در مقابــل  یــک دریا. 

بايد امر به معروف و نهى از منكر كنيم
مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمين موحدى

 امام جماعت مسجد صاحب الامر (عجل االله تعالى فرجه الشريف)

مصاحبه

زير دِين مادرزير دِين مادر

دوهفته نامه تربیتی، مسجدی سنگر محله | شماره ١٠| نیمه اول اردیبهشت ١٣٩٣

 اداى دين وقتى سخت تر 
مى شود كه محبت 

سنگين تر و مهربانى 
سرشارتر باشد. با اين 

اوصاف، دين مادر را چگونه 
مى توان ادا كرد؟ 

ویر با شھدادر قابृ 
                           خاطره ای از شهید زین الدین

نزدیــک عملیــات بــود. یــک روز دیــدم سر پاکــت از 
جیبــش زده بــود بیــرون. گفتــم: چیــه؟ گفــت: عکــس 
ــودم  ــوز خ ــت: هن ــم. گف ــده ببین ــم: ب ــه. گفت دخترم
ندیدمــش! گفتــم: چــرا؟ گفــت: الان موقــع عملیاتــه، 
ــده  ــتم ب ــدی کار دس ــدر و فرزن ــر پ ــم مه ــی ترس م

باشــه بعــد.


